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ســازمان  به  ســپاه  اطلاعــات  بــزرگ  ضربــه 
اطلاعاتي فرانسه و اسرائیل

درحالي که پــس از ضربه «ایســتگاه پایاني دروغ»  �
اربابــان زم، احتیــاط و مراقبت هاي خــود را دوچندان 
کرده بودند اما تشدید مراقبت هاي امنیتي نیز نتوانست 
مانع از عملیات موفق نیروهاي اطلاعات ســپاه شود و 
بالاخره این مهره دستگاه هاي امنیتي غرب، درحالي که 
از پوشش مستقیم دستگاه اطلاعاتي فرانسه برخوردار 
بود، در تور امنیتي ســپاه پاسداران قرار گرفت و دستگیر 
شد.شاید به دلایل امنیتي اعلام جزئیات نحوه دستگیري 
زم فعلا میسر نباشد اما افکار عمومي انتظار دارد هرچه 
ســریع تر عوامل داخلي این شــبکه معاند و وابسته به 
بیگانگان معرفي شده و محاکمه و مجازات شوند. یکي 
از نکات قابل توجه در این میان خروج عجیب و ســریع 
اعضــاي این کانــال معاند پس از انتشــار این خبر بود. 
برخي رسانه هاي ضدانقلاب بلافاصله پس از اعلام خبر 
دستگیري زم، به اعضاي کانال مذکور هشدار دادند که 

به سرعت از این کانال خارج شوند.

عاقبت وطن  فروشي
محمــد محمودي  شاه نشــین: ... دســتگیري ایــن فرد 
{زم}، نشــان از قــدرت عقلانیت و توان مدیریتي ســپاه 
دارد. همچنین بخشــي از تأثیر این دســتگیري بر دیگر 
نیروهاي مخالــف و معارض نظام خواهــد بود و آنها 
باید بدانند افرادي که دســت به این اقدامات مي زنند و 
عملا وطن فروشــي مي کنند، عاقبتي مشابه روح االله زم 
خواهند داشــت؛ به هرحال این تنها عاقبت و سرنوشت 
او نیست و براي آنها نیز تکرار خواهد شد. هر کسي که 
به این سرزمین و شهروندان پاکش خیانت کند باید روزي 
پاسخ گوي اقدامات خود باشد. از دیگر سو، دستگیري زم 
بر فضاي داخلي کشور نیز موثر خواهد بود. درمجموع 
امروز نمایندگان مجلس نیز همچون دیگر شــهروندان 
از این دستگیري خرسند و خوشحالند و دست سربازان 

گمنام امام زمان (عج) را به گرمي مي فشارند.

سلاح سرد سلبریتي
ابراهیم فیاض: ... پرسشــي که اغلب در نســبت میان 
دموکراسي و پوپولیســم مطرح مي شود، این است که 
در چه صورت دموکراســي خواهي به ورطه پوپولیسم 
کشیده مي شــود؟ واقعیت این است که مادامي که در 
یــک جمع و اجتماع، چارچوب هــاي «زندگي محور» و 
«جغرافیامحور» مغفــول شــود، درحالي که جغرافیا 
هویت بخــش اســت، جامعــه بــه تدریج به ســمت 
پوپولیسم کشیده مي شود ... واقعیت این است که دولتي 
که نتواند «انســجام» ایجاد کند، زمینــه را براي ایجاد 
پوپولیســم فراهم مي کند ... این وضعیــت در ایران نیز 
کمابیش به چشــم مي خورد، دولت در معناي کلي آن 
یعني state در جامعه ما بي تحرک و تشریفاتي است ... 
واقعیت این است که دموکراسي، متفکر مي خواهد نه 
سلبریتي ... امروز مرجعیت دین به دست سلبریتي هایي 
تحت عنوان مداحان افتاده است. در عرصه دانشگاهي 
هم متأســفانه روشــنفکران جایي در جامعــه ندارند. 
صداوســیما روشنفکران را به عناوین گوناگون از جمله 
با برچســب «غرب گرا» حذف کرده یا به حاشــیه رانده 
است ... امروزه ما با پدیده «سلبریتي هاي رسانه اي بدون 
دانش» مواجه ایم. مرجعیــت جامعه ما به جاي آنکه 
«دانش» باشد و این دانش «گفتار» ایجاد کند و این گفتار 
«گفت وگو» بیافریند و این گفت وگو «گفتمان» تولید کند 
و ایــن گفتمان «اقتدار» را موجب شــود، درحال حاضر، 
ایــن چرخه در جامعه ما به کلي حذف شــده و تنها به 
سلبریتي ها محدود شده است که این امر شکاف بنیادي 

را در جامعه ما ایجاد کرده است.

روحاني با مردم سخن بگوید
محمد مهاجري: ... کنفرانس مطبوعاتي رئیس جمهوري 
بعد از یک ســال وچندماه و مواجهه با ســؤالات صریح 
خبرنــگاران فرصتــي بود تــا فضاي سیاســي جامعه 
شفاف تر شــود ... رئیس جمهور درباره سخنان اخیرش 
پیرامون نظارت شوراي نگهبان مورد سؤال قرار گرفت. 
او باز بر موضع گذشــته خود تأکید کــرد و لازم دید این 
نکته را اضافه کند که این شــورا فقط ناظر بر انتخابات 
است و مجري، دولت است. لابد بزرگان شوراي نگهبان 
نکته این سخن رئیس جمهور را دریافته اند که روحاني 
منتقد این برداشــت است که: نظارت استصوابي یعني 
دخالــت در کلیه امــور. گاه، اعضاي محترم شــوراي 
نگهبــان مي گویند در کار اجراي انتخابات هیچ دخالتي 
نمي کنند اما وقتي مي خواهند عملیات اجرایي را احصا 
کنند، عملا عدم دخالت شــان به تهیــه میزوصندلي و 
نوشــت افزار و وســایل حمل ونقل و نظایر آن محدود 
مي شــود ... این انتقاد که چــرا رئیس جمهوري مدت 
زیادي اســت با رســانه ها گفت وگو نکــرده، حتما وارد 
است. انتظار افکار عمومي این است که رئیس جمهوري 
بیشتر با مردم سخن بگوید و مشکلات را بازگو کند. حالا 
که قلم و تریبون، بیشــتر دســت حریف است تا دولت، 
روبه روشــدن با مردم ضرورتش بیشتر آشکار مي شود. 
چه خوب اســت که رئیس جمهــور علاوه بر حضور در 
جمع اصحاب رسانه، نشست هایي کوچک (در حد ۵-۴ 
نفر) با نخبگان سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 
داشته باشد و مشــروح آن به صورت زنده از تلویزیون 
پخش شــود. حضــور در جمع نخبگان بــراي رئیس 
دولت یک بازي برد- برد اســت بویــژه که این نخبگان 
داراي گرایش هاي مختلف باشــند که هم فال است و 

هم تماشا.

آینه روزنه
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رئیس مجلس در نشست بین المجالس
درباره سوریه به گفت وگوی 

سیاسی معتقد هستیم
شــرق: رئیس مجلــس روزهــای شــلوغی را در  �

صربســتان ســپری می کند. البته ســفر علی لاریجانی 
به صربســتان از آغاز با حاشــیه هایی شــروع شد. او با 
پرواز عادی راهی نشســت اتحادیه بین المجالس شد و 
انتشار عکسی از او در هواپیما واکنش هایی برانگیخت. 
روز گذشــته لاریجانی در این نشســت ســخنرانی کرد 
و دیدارهایــی دوجانبه  با همتایان خود داشــت. او در 
سخنرانی اش موضوع تحریم های اقتصادی را برجسته 
و تأکید کرد که استفاده برخی دولت ها «از حربه تحریم 
اقتصــادی باعث شــده قواعد و تعهــدات بین المللی 
صدمــه  جدی ببیند؛ به ویژه اینکه در بســیاری از موارد، 
از تحریم های یک جانبه، غیرقانونی یا همان تروریســم 
اقتصادی به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست 
خارجی نامشــروع برخی قدرت ها   سوءاســتفاده شده 
اســت و چون قواعد کیفری بین المللــی دقیقی برای 
این امر در نظر گرفته نشــده، به یک رفتار ناهنجار بدل 
شــده و لطمه  جــدی به حقوق انســان ها می زند». به 
گــزارش «خانه ملــت» لاریجانی در بخــش دیگری از 
ســخنرانی خود خطاب به حاضران در نشســت گفت: 
«نمونه  آشکار و عینی نقض قوانین و حقوق بین المللی، 
خروج دولت کنونی ایالات متحده آمریکا از توافق نامه 
برجــام و متعاقــب آن، اعمال تحریم هــای اقتصادی 
یک جانبــه و غیرقانونی علیه جمهوری اســلامی ایران 
است».  لاریجانی در این سفر با مقامات دیگر کشورها از 
جمله نخست وزیر صربستان دیدار کرد. او در این دیدار با 
انتقاد از کارایی نداشتن اروپا در برجام، توضیحاتی درباره 
مسئله هسته ای ایران و برجام ارائه کرد و گفت آمریکا 
در مســائل مختلف زورگویی می کنــد و ایران واکنش 
نشان می دهد، این در حالی است که اتحادیه اروپا گامی 
اساســی در رابطه با مســئله توافق هسته ای برنداشته 
اســت. در مقابل نخست وزیر صربســتان نیز با تأکید بر 
علاقه بــه همکاری با ایران در تمامی زمینه ها، افزایش 
قدرت جمهوری اسلامی در برابر تحریم را تحسین کرد 
و گفت: صربستان نیز تحریم و مشکلات حاصل از آن را 
تجربه کرده است؛ بنابراین هر کمکی که بتوانیم به ایران 
خواهیم کرد. لاریجانی در ادامه با رئیس مجلس سنای 
روسیه دیدار کرد. او در این دیدار گفت که «اعتماد جدی 
میان دو کشــور و رهبران ایجاد شده است  و با توجه به 
رفتارهای ناهنجار ترامپ در صحنه بین الملل، رهبران 
دنیا باید به هم اعتماد بیشتری کنند تا از این طریق برخی 
از خرابکارهای ترامپ در صحنه بین الملل علاج یابد».
لاریجانی در دیدار با رادک ونــد راچک، رئیس پارلمان 
چک، بــر همکاری های اقتصادی و تجاری میان چک و 
ایــران تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت دو کشــور برای 
برداشــتن گام های نو بهره برد، ضمن آنکه برخی تجار 
ایرانی به طور ســنتی با تجار چــک کار می کنند. رئیس 
مجلس همچنین حمله نظامی به سوریه را غیرعاقلانه 
عنوان کرد و گفت: «درباره سوریه معتقد به گفت وگوی 
سیاسی هســتیم، اما برخی از کشورها راه حل نظامی را 
ترجیح می دهند که این کار غیرعاقلانه خسارت بزرگی 
در پی دارد». لاریجانی یکی از دســتاوردهای ســفر به 
صربســتان را آشنایی با رئیس مجلس آفریقای جنوبی 
دانســت: احساس مسئولیت شــما در مقابل فلسطین 
بسیار ارزشمند اســت، اما متأسفانه سیاست به جنایت 
تبدیل شــده اســت. همچنین رئیس مجلس آفریقای 
جنوبــی در این دیــدار گفت: هیــچ گاه موضع آفریقای 
جنوبی درباره فلسطین تغییر نخواهد کرد، این در حالی 
است که مردم لیبی و ســوریه نیز در حال قربانی شدن 

هستند.

در ۲۰ نوامبــر ۲۰۱۷ دادســتان دیــوان بین المللــی 
کیفری با توجه به گزارش های رسیده از قربانیان جنایات 
بین المللی در افغانســتان که از ســال ۲۰۰۷ در دسترس 
آنها قرار گرفته بود، از قضات شعب پیش دادرسی دیوان 
بین المللی کیفری خواسته بود تحقیقات درباره وضعیت 
افغانستان و جنایات بین المللی ارتکابی در آن سرزمین را 
آغاز کنند. دیوان بر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت 
که از اول ماه می  ۲۰۰۳ در افغانستان به وقوع پیوسته بود، 
تمرکز داشــت، ولی در این میان اثری از ژنوساید و تجاوز 
ارضی پیدا نبود و این دو جنایت مورد توجه دادستان قرار 
نگرفته بودند. درباره صلاحیت شــخصی باید اذعان کرد 
که دیوان حداقل چهار گروه مرتکب را در نظر داشت که 
شامل نیروهای تروریســتی مانند طالبان، القاعده و سایر 
نیروهای شورشــی، نیروهای مسلح افغانستان، نیروهای 
مسلح آمریکا (مأموران ســیا) و اشخاص سایر نیروهای 
مسلح که در ارتکاب جنایات با دولت افغانستان همکاری 
کردند، می شــد. جرائمی که در این سال ها در افغانستان 
به وقوع پیوســته شــدت و حدت کافی را برای رسیدگی 
در دیوان بین المللی کیفری نداشته و دادستان دیوان نیز 
براساس یک سری داده های حقوقی به این نتیجه رسیده 
بود که دولت افغانســتان خود قادر به اعمال صلاحیت 
ملی درباره این جنایات نیست، چون تاکنون در افغانستان 
عملی مشــابه جنایات موضوع اساسنامه رم مورد پیگرد 
قرار نگرفته بوده و نیز اینکه قانون گذاری در افغانســتان 
غیرفعال اســت؛ هرچند در ســال ۲۰۱۷ این دولت قانون 
مجازاتــش را اصــلاح کرده، ولــی رونــد قانون گذاری یا 
اصلاح قوانین بســیار کند و گاهی سخت به نظر می رسد 
و نهایتا اینکه نیروهای مسلح دولت افغانستان نیز یکی از 
گروه های مرتکب جرائم موضوع دیوان بودند که به نظر 
می رسید دولت افغانستان تمایلی به محاکمه آنان ندارد. 
همین امــر لازمه ورود دیوان به وضعیت افغانســتان را 
فراهم کرده بود. درباره صلاحیت زمانی نیز دو بازه زمانی 
مورد توجه دادســتان دیوان بود و این به ســرزمین هایی 
بســتگی داشــت که نیروهای مزبور در آنجا نیز مرتکب 
جرائــم بین المللی موضوع اساســنامه رم شــده بودند. 
آمریکا یک ســری اعمال را در رومانی، لیتوانی و لهستان 
مرتکب شــده بود که نقض فاحش حقوق بشر دوستانه 
محسوب می شــدند و درصورتی که پای آمریکا به دیوان 
باز می شــد، به خاطر این اعمال نیز باید محاکمه می شد؛ 
بنابراین دیوان درباره افغانســتان تنها صلاحیت رسیدگی 
به جرائمی را که از سال ۲۰۰۳ به بعد در آن کشور اتفاق 
افتاده، داشت چون افغانستان در سال ۲۰۰۳ به عضویت 
دیوان درآمده بود؛ اما درباره سایر سرزمین ها که عضویت 
دیوان را از بدو تأسیس آن داشته اند، صلاحیت زمانی برای 
رسیدگی به این جرائم از اول جولای ۲۰۰۲ آغاز می شود. 

با ارجاع وضعیت افغانســتان به دیوان دغدغه های 
جدیدی بــرای جامعه مردمی افغانســتان ایجاد شــد 
کــه به شــدت آنــان را از عواقــب آینده ایــن وضعیت 
می ترســاند. مردم افغانستان که ســالیان طولانی است 
درگیر مخاصمات مســلحانه هســتند و ناآرامــی را در 
زندگی به شدت تجربه کرده اند، این بار از وقوع فاجعه ای 
جدید با شــروع این اتفاق تازه ترس داشــتند. قانون عفو 

عمومی افغانستان که در سال ۲۰۰۷ توسط شورای ملی 
افغانستان تصویب شــده بود، یکی از اهدافش به ظاهر 
پیشگیری از اغتشاش ها و درگیری های بیشتر در آینده این 
سرزمین بود. البته به این دلیل از واژه «به ظاهر» استفاده 
شده اســت، چون در واقع نمی توان به طور قطعی نظر 
داد کــه هدف و کارایــی این عفو دقیقا چــه بوده و چه 
مزیت هایی برای مردم افغانســتان داشته است و این را 
از ظاهر امروز وضعیت افغانستان می توان نتیجه گرفت. 
همچنین اینکه شــورای ملی افغانستان خود متشکل از 
گروه های مسلح قبلی اســت که از چندین دهه پیش از 
ســقوط طالبان در افغانســتان مرتکــب جنایات جنگی 
شــده اند و نکتــه مهم دیگــر اینکه در ایــن عفو حقوق 
مردم و خواست آنان برای اجرای عدالت و حساب دهی 
نادیده گرفته شــده؛ درحالی که حق الناس قابل بخشش 
نیســت و چشم پوشــی از آن بــه این ســادگی، غیرقابل 
پذیرش و غیرمنطقی اســت.  بااین حال مردم از یک سو 
نگــران حقوق تضییع شده شــان بودند و از ســوی دیگر 
نگران آینده شــان و هردو  اینها تصمیم گیری ها برای آنان 
را درخصوص رسیدگی به وضعیت کشورشان در دیوان 
سخت می کرد؛ اما گزارش های قابل توجهی نیز از سوی 
قربانیان به دیوان رسید و این نشان از تصمیم بیشتر مردم 
بر عدالت خواهی و دادخواهی بود. اما مســئله بســیار 
جدی تــر حضور آمریــکا در این وضعیت بــود که امر را 
کمی پیچیده تر و البته سخت تر می کرد. دیوان بین المللی 
کیفری، نیروی قضائی و پلیســی جداگانه ندارد و مبنای 
کار آن همکاری دولت های عضو است. این موضوع این 
ســؤال را در اذهان ایجاد می کرد که آیا دولت های عضو 
و غیرعضو که همه نســبت به دیوان، در مقابله با جرائم 
بین المللی، تعهداتی دارند، اتباع آمریکا را تسلیم خواهند 
کــرد؟ نکته مهم دیگر این بود کــه طالبان که مدتی بود 
قدرت خود را در افغانســتان تثبیت کرده بود و با وجود 
اینکه همچنــان اعمال تروریســتی اش را انجام می داد، 
ولی طرف مذاکره قرار می گرفت و با دولت افغانســتان 
وارد مراودات سیاسی شده بود، حال باید محاکمه شود. 
آیــا طالبان این امر را می پذیرفت و بدون ایجاد هیچ گونه 
درگیری و انجام حملات تروریستی اعضا و سران خود را 
تسلیم دیوان می کرد؟ اینها و ده ها سؤال دیگر همگی در 

۱۲ آوریل ۲۰۱۹، با پاسخ شعبه پیش دادرسی دیوان پاسخ 
داده شد. شعبه پیش دادرسی که وظیفه بررسی وضعیت 
و انجام تحقیقات اولیه برای شــروع به رســیدگی را بر 
عهده داشــت، در ۱۲ آوریل ۲۰۱۹ به اتفاق آرا درخواست 
دادســتان مبنی بر تحقیق درباره جنایت علیه بشریت و 
جنایــات جنگی را که درباره درگیری های مســلحانه در 
سرزمین افغانستان رخ داده است، رد کرد. آمریکا دوباره 
از زیــر تیغ عدالت رد می شــود و طالبــان مجددا طرف 
مذاکره قرار می گیرد. این بار طالبان و آمریکا با هم مذاکره 
می کنند و وقتی که آمریکا حاضر به مذاکره نباشد، طالبان 
با رقبای آمریکا مذاکره خواهد کرد.  این نشان از آن دارد 
که طالبان که تا چندی پیش گروهی تروریســتی بود که 
تمامی دولت ها بر اســاس منشور ملل متحد موظف به 
مبارزه با آن در راســتای حفظ صلح و امنیت بین المللی 
بودند، امــروز مهم ترین قدرت های جامعه جهانی یعنی 
آمریکا و روســیه که عضو شــورای امنیت سازمان ملل 
متحد هســتند، آن را بــه عنوان یک قدرت بــرای انجام 
مذاکرات و به اصطلاح خودشــان اعمال برنامه هایشان 
در راستای برقراری صلح و امنیت در منطقه به رسمیت 
شناخته اند. اکنون گروهی تروریستی که تمامی کشورهای 
جهان شاهد حملات تروریستی و جنایات بین المللی اش 
بوده اند و خود این گروه نیز هر بار اعمال غیرانسانی اش را 
تأیید می کند و مسئولیت آنها را بر عهده می گیرد، عضوی 
جهت پیشبرد برنامه های صلح جویانه و عدالت خواهانه 
در جامعــه بین المللی می شــود!!  مناســبات صلح و 
عدالت مسئله مهمی اســت که تمامی دولت ها باید در 
راســتای حفظ صلح و امنیت بین المللــی آن را در نظر 
داشــته باشــند و دلیل اصلی رد رســیدگی به وضعیت 
افغانســتان در دیوان توسط قضات شعبه پیش دادرسی 
نیز همین موضوع بوده و آنان عنوان کرده اند که رسیدگی 
به وضعیت افغانستان به نفع عدالت نیست. اما مسئله 
مهم تر خود «عدالت» و چگونگی رســیدن به آن است. 
عدالت ابژه ای تعریف نشــده برای جامه جهانی اســت 
که هــر دولتــی آن را در جهت تحقق اهــداف و منافع 
خودش تعریف کرده اســت؛ به گونه ای که امروزه شاهد 
آن هســتیم که تعریف عدالت در یک کشور با کشورهای 
دیگر تناقض بسیاری دارد. در حالی که عدالت بین المللی 

باید به گونه ای باشــد که منافع تمامی کشورهای جهان 
را دربر گرفته و هیچ کشوری از این عدالت متضرر نشود. 
حال درخصوص افغانستان این ســؤال مطرح می شود 
که آیا نفع مردم افغانســتان در این است که پای آمریکا 
و گروه هــای تروریســتی به میز محاکمــه تنها محکمه 
بین المللی کیفری کشیده شــود، یا از ترس شورش های 
احتمالــی طالبان و اقدامات غیرقابــل پیش بینی آمریکا 
ایــن دو گــروه به حال خود رها شــوند و حقــوق مردم 
افغانستان که این سال ها قربانی این اعمال واقع شده اند، 
نادیده انگاشته شــود؟ درخصوص طالبان باید بیان کرد 
که با قرارگرفتن این گروه در موقعیت مذاکرات مختلف، 
احتمال به رسمیت شناختن شخصیت و تثبیت قدرتش در 
منطقه بیشــتر خواهد بود و به لحاظ حقوقی نپذیرفتني 
اســت که این گروه به جای محاکمه شــدن به رسمیت 
شــناخته شــود و این مفهوم عدالت و کارکــرد آن را زیر 
ســؤال خواهد برد. در کشــوری که ده ها هزار نفر بر اثر 
اعمال غیرانســانی گروه های تروریســتی جان خود را از 
دســت داده  و میلیون ها نفر آواره شــده اند، آیا می توان 
نادیده گرفتــن حقوق اساســی و بنیادی بشــر را عدالت 
نامیــد؟ آیا محاکمه نکردن گروه های تروریســتی راه حل 
مناسبی برای فرونشاندن خشم آنها و پیشگیری از اعمال 
این خشم و خشونت در آینده افغانستان و محتملا سایر 

کشورهای همکار در روند رسیدگی خواهد بود؟ 
در مورد آمریکا عدالت بسیار جالب تر به نظر می رسد؛ 
کشوری که ایده تأســیس دیوان بین المللی کیفری را به 
ســازمان ملل ارائه داد اما خودش با گذشــت ۱۷ سال از 
شــروع به کار دیوان هنوز به عضویت آن در نیامده است. 
درخصوص ارجاع موضوع افغانســتان نیز از همان ابتدا 
بعید به نظر می رســید که این وضعیت به پرونده تبدیل 
شــود و قابلیت رســیدگی در دیوان را پیدا کند. اما حتی 
با شــروع به رســیدگی نیز محتمل بود که شورای امنیت 
بــا توجه به اختیاراتــی که در فصل هفتم منشــور ملل 
متحــد دارد، قضیه را به تعلیق بیندازد؛ تعلیقی که برای 
مدتی نامحدود قابل تمدید خواهد بود. به نظر می رسید 
قرارگرفتن پرونده افغانســتان روی میز دیوان بین المللی 
کیفری رشــته های باریک میان آمریــکا و دیوان را نازک تر 
می کرد و ایــن وضعیت در عین حال بــه نفع دیوان هم 
نبود، دیوانی کــه هنوز به عنوان یک محکمه بین المللی 
کیفری جایگاه تثبیت شده ای در جامعه بین المللی ندارد 
و مورد تردید و ســوءظن های مختلفی از سوی بسیاری از 
کشورها به ویژه کشورهای آفریقایی که بیشترین پرونده ها 
را در این محکمه دارند، قرار گرفته است. به نظر می رسد 
عدالت از حقوق بشر متمایز شده و ماهیت حقوقی خود 
را از دســت داده و به امری کاملا سیاسی بدل شده است.  
این عدالت، آن گونه که به نظر می رســد، همسو با منافع 
تمام قدرت های بین المللی رســمی و غیررســمی است 
به جز حقوق و منافع مردم غیرنظامی قربانی در سراســر 
جهان. با شــروع دور جدید مذاکرات طالبان با قدرت های 
برتر جهان باید دید که وضعیت افغانستان چگونه منافع 
مردم افغانستان را حفظ خواهد کرد؛ هرچند چنین امری 
فراتر از واقع و تقریبا شــاید بتوان گفت دور از واقعیت به 

نظر می رسد.

در اصل بیســت و یکم قانون اساســي مي خوانیم 
دولت موظف اســت حقــوق زن را در تمام جهات با 

رعایت موازین اسلامي تضمین کند و امور زیر را انجام 
دهد: ایجاد زمینه هاي مساعد براي رشد شخصیت زن 

و احیاي حقوق مادي و معنوي او... . حال این پرسش 
مطرح اســت که آیا سیاست گذاري ها، برنامه ریزي ها، 
قانون گذاري هــا و اقدامات اجرائــي مرتبط با زنان در 
چند دهه گذشــته به گونه اي بوده اســت که کرامت 
و ارزش انســاني آنــان را آن گونه که قانون اساســي 
خواسته اســت، پاس دارد و زمینه هاي مساعد براي 
رشــد شخصیتشــان را فراهم کند یا خیر؟ متأسفانه 
باید گفت با وجود تلاش هاي زیادي که در ســال هاي 
اخیر براي ارتقاي شخصیت فردي و جایگاه اجتماعي 
زنان در نظام جمهوري اسلامي شده است، هنوز زنان 
کشــور ما به جایگاه مطلوبي که درخور آنان اســت، 
دســت نیافته اند و هویت انســاني زنان چنان که باید 
به رســمیت شناخته نشده اســت. ریشه این معضل 

کجاست؟
امروزه براي حل مشــکلات زنــان مراکز متعددي 
مانند شــوراي فرهنگي و اجتماعي زنــان، دفتر امور 
مشــارکت زنان ریاســت جمهوري، دفاتر امــور زنان 
وزارتخانه ها، کمیسیون هاي امور بانوان استانداري ها، 
ســازمان، جمعیــت و گروه هــاي غیردولتــي زیادي 
فعالیت مي کنند اما در این بین، فراکسیون زنان مجلس 
بــا توجه به نزدیکــي به منبع تصمیم گیــري جایگاه 
خاصي دارد. رکورد حضور زنان در مجلس شــوراي 
اســلامي با کســب ۱۷ کرسي توســط نمایندگان زن 
در مجلس دهم زده شــد. فراکســیون زنان به عنوان 
مهم تریــن وتأثیرگذارترین منبــع تصمیم گیري با این 
حضور پررنگ، تشــکیل شد. حل مشکلات و مطالبات 
جامعه زنان مهم ترین وظیفه فراکسیون زنان مجلس 
اســت و افزایش زنــان در این دوره ســطح انتظارات 

جامعه از مجلس را بالا برد.
بعد از تشکیل فراکسیون برخي از اهم برنامه هاي 
این فراکســیون به شــرح زیر عنوان شــدند: پیگیري 
قوانین منــدرج درخصــوص زنان در برنامه ششــم 
توســعه، درخواســت ارائه گزارش از ســازمان ها و 
نهادها و نظارت بر عملکرد آنها براســاس گزارش ها، 
پیش بیني طرح جامع توانمندســازي زنان سرپرست 
خانوار در برنامه ششــم، ضرورت ایجاد شــغل براي 
زنان خودسرپرســت و دختران مجرد، ضرورت توجه 
به نقش زنان در کابینه دوازدهم. بدون شــک تحقق 

موارد فوق الذکر مي تواند بسترساز حضور مؤثرتر زنان 
و تغییر جایگاه آنان شــود. بررســي میــزان موفقیت 
این فراکســیون در هریک از مــوارد خود مجالي دیگر 
مي طلبد. اما باید به نکته اي اساســي توجه کرد و آن 
این اســت که آیا بهتر نبود این فراکســیون به صورت 

ریشه اي به حل مشکلات زنان توجه مي کرد.
بــدون شــک اگــر از کلي گویي قــدري بکاهیم و 
واقع نگــري پیش بگیریم، آنگاه به جــاي پرداختن به 
شــاخ و برگ، به ریشــه معضل توجــه خواهیم کرد. 
ایران با تنزل از مقام خود در ســال هاي اخیر در زمینه 
شــکاف جنسیتي از میان ۱۴۴ کشور رتبه ۱۴۰ را کسب 
کــرد. یعني بــا این رتبــه در پائین جدول قــرار دارد. 
تنها کشورهاي چاد، ســوریه، پاکستان و یمن در رتبه 
پایین تري از ایران قرار دارند. این در حالي است که این 
شــاخص مهم ترین شاخص توسعه در جهان است و 
نشــان دهنده عدالت جنســیتي در ابعاد مهم زندگي 

فردي و اجتماعي است.
فراکســیون زنــان مجلــس چــه جایگاهــي در 
روشن سازي محدوده و شیوه حجاب و راهکار مناسب 
برخورد با آن دار د؟ اکثر آســیب هاي اجتماعي مانند 
خشونت، خودکشي و اعتیاد رنگ و بوي زنانه گرفته اند. 
زنان مطلقه، زنان بدسرپرست و بي سرپرست روز به روز 
در حال افزایش هســتند. بر اســاس آمــار، ۱۲ درصد 
سرپرســت خانوارها زنان هســتند و بیش از نیمي از 
این جمعیت فاقد شــغل اند که آسیب هاي اجتماعي 
زیادي را متوجه آنها کرده است. در عرصه اجتماعي 
بسیاري از زنان سرپرست خانوار که حمایت هاي ناچیز 
دولت تکافوي مخارج ســنگین آنهــا را نمي دهد،  به 
مشاغل سخت و طاقت فرســا یا مشاغلي که تناسبي 
با شــأن انســاني آنها نــدارد، روي آورده انــد و هیچ 
چشم انداز روشــني هم براي اصلاح این وضع وجود 
ندارد.  در این زمانه هرکسي به اندازه صدایش جاري 
است. رســانه هاي دیداري و شنیداري تاکنون از ارائه 
یک چهره موفق از زن مسلمان ایراني عاجز بوده اند. 
در رســانه هاي مکتوب و فضاي مجازي  نیز بیشــتر 
موج، الگوســازي  از هنرپیشگان کم سواد و کم تعهد 

را شاهدیم. 
ادامه در صفحه ۱۵

طالبان، آمریکا و جنایت علیه بشریت

فراکسیون زنان مجلس دهم در بوته نقد

پروانه اشتغال به کار مهندسی اینجانب  
 به شماره ۰۱۰۱۰۰۰۷۰۹۴ 
رشته معماری دارای اعتبار تا تاریخ ۸۴/۱۰/۱۷ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

گواهی می شود فاکتور بلوک سیلندر  
به شماره ۹۷۰۰۲۳۹۱۷ و به شماره موتور 

۱۲۴۸۳۱۸۷۹۸۸ مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارت بازرگانی شرکت صنایع غذایی 
مژده باران به شماره ی ۴۳۴۶۴۸ مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد
برگ سبز و کارت خودرو  رنگ آبی 

روغنی مدل ۱۳۷۹ به شماره پلاک
 ایران ۶۸ - ۱۴۹ ن ۹۹ و شماره موتور ۱۵۰۵۶۹ و 

شماره شاسی C51547 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ مشکی متالیک  برگ سبز خودرو سایپا 
مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۲۰ - ۲۲۹ ج ۱۶ 
و شماره موتور M۱۵ / ۸۶۵۴۰۷۰ و شماره شاسی 

NAS811100J5815237 به نام  
اصل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزند 

محمد باقر به شماره شناسنامه ۵۵۲۵ صادره از تهران در 
مقطع کارشناسی رشته کشاورزی (آبیاری) صادره از واحد 

دانشگاهی آزاد اهواز با شماره ۱۲۸۱۹ / ۱۲ / آ  مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به داشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز به نشانی اهواز، 
فرهنگ شهر کد پستی ۶۱۳۴۹۳۷۳۳۳  ارسال نمایید

مدرک موقت تحصیلی اینجانب 
فرزند خضیر به شماره شناسنامه ۴۸۴۱ صادره از تهران در 
مقطع تحصیلی کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کامپیوتر 
نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی آزاد آشتیان به شماره 

۲۹۸۸ مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.  از یابنده 
تقاضا میشود اصل مدرک را به واحد دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد آشتیان تحویل نماید.
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب  فرزند حسین 

به شماره شناسنامه ۱۸۴۹ صادره از همدان در مقطع کارشناسی 
رشته مهندسی کامپیوتر نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی 

دماوند با شماره ۱۵۸۷۲۴۵۰۰۳۳۸ مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد دماوند به نشانی دماوند، میدان معلم، مجتمع 

دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نماید

پروین گنجی . روزنامه نگار

شب بو خضرى . کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى
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